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  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                           11/2/1401:تاريخ دريافت
  1402 زمستان، 78 ، شمارهبيستمسال                                        23/4/1401:تاريخ پذيرش
  مقاله پژوهشي

  ظهور معنويت و عرفان در شعر شوريده شيرازي

  1 يي بقانيريش

   دهچكي
انـد   را آخرين شاعر سبك بازگشت ادبـي خوانـده  ) ق1345متوفي (ه شيرازي  فصيح الملك، شوريد  

تلاطم زندگي او در پايان عصر قاجاريه و آيد، دوران پر شمارمي روشندلان نابغه در ادب فارسي به     كه از 
كند كه به سوي      ابتداي دوران پهلوي و حوادث انقلاب مشروطه، شعر او را داراي فراز و فرودهايي مي              

دهد در اين مقاله با روش تحليلـي و بـا اسـتناد بـه منـابع              ميهايي را نشان     و عرفان نيز گرايش    معنويت
انـد و عـشق       شـده اند، تحليل     عنويت و عرفان داشته   دست اول و اشعار شاعر، سرودهايي كه ارتباط با م         

ويـژه  شـود و بـه    مـي امل در آن دنبال   گرايش به انسان ك   الهي و تمايل به وحدت وجود و تزكية نفس تا           
) ع(و امـام رضـا    ) ع(مـام حـسين   چشمگير است كه با ارادت به ا      ) ع(اشعار صوفيانة او دربارة امام علي     

شـود كـه    گيري مـي  نمايد و نتيجه ميدر قامت انسان كامل عرفاني ترسيمگردد و اين امامان را     ميتكميل
يـاني عمـر ايـن      هاي پا   است و در دوران پختگي و دهه      دهراي تمايلات معنوي و عرفاني بو     اين شاعر دا  

  .دهد ميهاي خود در اغلب اشعار قرار موزهاصول معنوي را سرلوحة آ. استگرايش افزايش يافته
  .اعتباري دنيا، انسان كامل، بي)ع(دح امام علي  سبك بازگشت، عشق الهي، م:ها  كليد واژه

  
  

                                                           
  com.yahoo@bakashirinرانيتهران، ا، اني دانشگاه فرهنگ،ي فارساتيگروه زبان و ادب -1
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  پيشگفتارـ 1

و » شـوريده «خلـص   تقي نام دارد، بـا ت     م قمري، محمد  و اوايل قرن چهارده   اين شاعر قرن سزدهم     
ن معـاد،  آيد و مانند رودكي، اب به شمار مياز نوابغ نابيناي ادب فارسي    . است» الملكفصيح«لقب او نيز    

 ق در شيراز به دنيا      1274/ ش 1236در سال   . اي، همر يوناني و ميلتون انگليسي است        ابوالعلاي سوريه 
-شدهشاعران برجستة عصر ناصري ثبت    شود و از ادبيان و        است در كودكي با بيماري آبله نابينا مي       آمده

علاوه بر علو ادبـي در      ) سمي شوريده شيرازي  وب سايت ر  : ك.ر(ق درگذشت   1345او در سال    . است
قات دارد  آيد با ناصرالدين شاه قاجار نيز ملا        به تهران مي  . ق1311است در سال    موسقي هم سرآمد بوده   

  .دهد الملك را مياو لقب مجدالشعرا و فصيحو به 
و صــفا سرشــته، در مــزرع خــاطرش جــز تخــم وفــا طينــتش از صــدق «: انــد در معرفــي او گفتــه

ها،  ها، مخمس   غزل هاي او كه شامل قصايد،      ديوان اشعار و سروده   ). 18: 1367حسيني فسايي،   (...نكشته
باشد  هزار بيت مياي با چهارده ر ديگر است، مجموعهانيات و اشعاها، ترجيع بندها، اخو همستزادها، قطع

-اين اشعار از سبك بازگشت بـه      . استنه با تصاوير مناسب منتشر گرديده     كه در دو جلد بسيار هنرمندا     

خـود  اند، اما به زبان و فرهنـگ عـصر            شدهوي از سبك خراساني و عراقي سروده      آيد كه به پير     ميشمار
  .ستادادهتوجه نشان

شـوريده  «: انـد     دربارة توجه او به زبان متداول و اصطلاحات عاميانه و روزمـره در اشـعار او گفتـه                 
 و لغويون واجـب     فظ و نگهداري آن اشعار بر اهل ذوق       است، يد طولايي داشت و به عقيده نگارنده ح        

 در  راسم حج  خانه خدا و شركت در م       به از عوامل معنوي زندگي او سفر     ) 324: 1339آدميت،  (» .است
 حيات مادي و معنوي او اثـر        ترديد درك انقلاب مشروطيت نيز    همراه با دايي اوست، بي    . ق1288ال  س

  ).257: 1280؛ شعاع شيرازي، 266: 1362؛ فرصت شيرازي، 2/877: 1366ديوان بيگي، (است داشته
هـايي      مايـه درونجعفري يعني دوازده امـامي بـا        ، شوريده مسلماني شيعه آن هم       از نظر عقايد ديني   

  :گويد عرفاني است كه در اين شعر سنگ مزار مي
  

 مي در سرو كار است به رحمن و رحنيچون بر ا
  

 مي ز جح  ممي به بهشت است و نه ب      دمينه ام   
  

  از حق ز دو صد حشر چه باك        ي بود رحمت  گر
  

 ـ     يور بود رأفت      مي از شه زد  صد شحنه چه ب
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   معتقــــد احمــــد و آلزدميــــ اةبنــــد 
  

ــراهمــذه   ــتم از جعفــر و از اب  ميب و ملّ
  

  )1/101: 1388 ،يرازي شهديشور(    

  ـ پيشينه تحقيق2

 هـاي     كنون از جنبه  است، اما تا  شدههاي مختلفي انجام    ش در زمينه  ه شيرازي چند پژوه   ديرودربارة ش 
 ـ  «است، مقالة عرفاني اشعار او مورد توجه قرارنگرفته    اني و شوريده به روايت شعر، بررسـي سـاختار زب

، سـال   33از مرتضي جعفري، در فصلنامه زبان و ادبيات فارسـي شـماره             » هنري شعر شوريده شيرازي   
بررسـي صـور    «مقالة  . از آن جمله است كه نگاه دقيقي به ساختارهاي زباني در شعر او دارد             .  ش 1402

 و فاطمـه صـادقي      از يحيي كارگر  » خيال شعر نابينايان با تأكيد بر شعر شوريده شيرازي و مبين زورقي           
اي بـه صـور خيـالي در          هنرمندانهنيز نگاه   . ش1397 در   37تبار، مجله پژوهشي دانشگاه شيراز، شماره       

ي پـور   از زهرا اسفندريا  » شوريده شيرازي و خصايص سبكي ديوان وي      «همچنين مقالة   . ر او دارد  اعاش
، 34شـماره  ) ار ادببه ـ( تخصصي سـبك شناسـي و نظـم و نثـر فارسـي            و احمد خاتمي، در فصلنامه    

است مقالـة شـوريده شـيرازي از        شدهاست كه در مطالعة سبكي خلاصه     از آن جمله      . ش1395زمستان  
 7اصغر حكمت، در مجله ارمغان شماره       ر بخش مطالعات خاور نزديك از علي      منصور رستگار فسايي د   

ــودهدادهمــان معرفــي را انجــام. ش1305 ســال در ــشمندان و ســخن. ب ايان فارســي از ســركتــاب دان
 سـايت   يـك وب  . استنشر خيام نيز تاحدودي به معرفي اكتفاكرده      .)  ش1349(زاده  محمدحسين ركن 
امـه و نقـل چنـد شـعر از او     ناست كـه بـه زنـدگي   يده شرازي نيز به فعاليت پرداختهرسمي به نام شور 

فته در مجلـه ارمغـان      خان شي از ميرزا حسين  » وريه شيرازي ش«يك مقاله هم تحت عنوان      . استپرداخته
اند و بررسي     نامه پرداخته ت كه در اغلب اين موارد به زندگي       اسمنتشرشده.  ش 1307، در سال    3اره  شم

  .تري دارد هاي دقيق هاي ديگر افكار و اشعار او نياز به پژوهش ويژگي
دبيـات  سي خـود را در رشـته ا  اننامه كارشياننيز نوة شوريده، فرشته فصيحي، پا . ش 1343در سال   

عر نابينـاي   شرح حال و آثار شوريده شيرازي، قصيح الملـك، شـا          « فارسي دانشگاه تهران تحت عنوان      
از . ش1390االله عفتـي نيـز در سـال         سـخن از قـدرت    كتاب شوريده روشندل شيرين   . كرددفاع» معاصر

 ـ   «.ديدف دفتر فرهنـگ معلـولين قـم منتـشرگر         طر ز نيـز ا  » وان غزليـات شـوريده شـيرازي      تـصحيح دي
ارشـد ايـشان در دانـشگاه علامـه         عنـوان رسـاله كارشناسـي     به. ش1388محمدجواد ابراهيمي، در سال     

هاي زباني و سبكي غزليات شـوريده بـه همـراه             شرح مشكلات و ويژگي   «طباطبايي دفاع شد همچنين     
گاه عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشبه. ش1388 محمود خداوردي در سال   شرح احوال وي از   

ت و بالاخره در نقد و بررسي صور خيالي در شعر شاعران نابيـان بـا تأكيـد بـر غزليـا                    . شيراز دفاع شد  
ارشـد در دانـشگاه قـم بـود كـه بـا             نامه كارشناسـي  تبار، رساله پايان  شوريده شيرازي، از فاطمه صادقي    
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كمتـر بـه مـضامين    مود و ننامه و نقل اشعار وي اكتفـا    لب به زندگي  ها اغ   گرديد اين نوشته  موفقيت دفاع 
  .استشدهفكري او توجه

  ـ مضامين عرفاني در اشعار شوريده شيرازي3

گيرد كه دربارة هركدام لازم است       اي از مضامين متعددي را دربرمي       عهومهاي شوريده در مج     سروده
رسـد    نظرمـي شود كـه بـه      ميهاي معنوي و عرفاني او پرداخته          شود، اما در اينجا دريافت    جداگانه مطالعه 

امين بيـشتر در كـلام او       اسـت، ايـن مـض     هاي پاياني عمر خودنزديك شده        التر شده و به س      چه پخته هر
اي اسـت كـه در آثـار عرفـا و             سير و شهود حاصل از درك زيبايي، همان مقوله        «: اند    گفته. ندا  ظاهرشده

ان را به اعجاب، لذت حاصل      شود و آن    بزرگان ادب ما تبديل به درك معاني عظيم و پيچيده و نهاني مي            
انـدازد؛ چنـان      از تناسب، لذت حاصل از نظم عقلاني، و درك معناي عقلي و عملي، و لذت حيرت مي                

 زيبـايي موجـود در اشـعار شـوريده را بـه دو               اگر بتوان ويژگي  . استه در آثار شوريده نيز نموديافته     ك
هاي صوري كـه   نمود؛ در ويژگي  قسيم صوري زيبايي و ويژگي غيرصوري زيبايي ت         ويژگي :بخش عمده 

ر سـه گزينـه تناسـب و    تـوان د  با ظاهر كلام در ارتباط است شرط عقلاني و محك زيبايي كلام را مـي    
  .يافتتوان در سخن شوريده باز را هم ميچنين اعتدال و تناسب يكپارچگي بازيافت، هم

گرفتـه كـه    غي تا بدان حـد بهـره      يع و فنون بلا   خور معناي به كار برده و از صنا       ده الفاظ را در   شوري
جـويي از   سازد حتـي در بهـره       دار نمي است و روشني و وضوح كلام را خدشه       اب سخنراني   شايسته آد 

 ـيشه و نمود و ظهور آن در كلام روآوري و تنوع در اندمعلومات و در زيبايي غيرصوري يا نو     رويـيم هب
به هنر زباني با نبوغ زباني شوريده دسـت         صوري در كلام شوريده،     از تركيب اين زيبايي صوري و غير      

. ق1345نمـا در سـال      ميـرزا عبدالمحمـد، مـدير مجلـه چهـره         حـاجي   ) 59: 1402جعفري،  (» يابيم  مي
ما مسروريم كه آن درخت پهناور كمال را دو نهال برومند و دو شاخة سرسبز ارجمند مانند » «نويسد مي

شـوريده  ( تربيت آن مرحوم     ن احسان بوده كه در پرتو     ا حسن خا  آقا ميرزا حسين خان شيفته و آقا ميرز       
يافته و در حـسن بيـان و شـعر و            معارج ترقي و مدارج تعالي ارتقا      و علما و فضلاي عصر به     ) شيرازي
شوريده شيرازي، مقدمه، (» ند آري شير را بچه همي ماند بدو    ا  ، سالك و مسلك پدر بزرگوار بوده      عرفان
بود اما حكايت از معنويت در نزد ايـشان         عرفي فرزندان ايشان پرداخته    به م  ان فوق يدر ب ) 1/127: 1288
  .دارد

 آيـد كـه چگـونگي    ميشـمار هاي هر شخصيت بـه  كان انديشهرابطة با خدا يكي از ار  ـ عشق الهي  4
 در  توان به مباني فكـري او       گذارد و از نگاهي كه فرد به خدا دارد مي         ديدگاه معنوي او را به نمايش مي      

ديدگاه شوريده شيرازي به خداوند، عاشـقانه و حـاكي از احتـرام             . بردشناسي پي ينش وهستي زمينة آفر 
گيـر حتـي بـراي    جويد و رحمت او را فرا همه جا مي است و در شعري عارفانه خدا را در  خاص قلبي   
  :شمارد ابليس مي
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ــدايي     ــار خ ــو آث ــيا ز ت ــه اش  اي در هم
  

ــوائي      ــدائيت گ ــه خ ــيا ب ــه اش  داده هم
  

ــد ــار خ ــه اشياســت آث ــدر هم ــو ان  ائي ت
  

ــدائي     ــار خ ــو آث ــيا ز ت ــه اش  اي در هم
  

 نه پيل و نه خورشيد كه هـر ذرة هـر مـو            
  

 از فرس مراعـات تـو گويـد كـه مرائـي             
  

 روزي كه شود رحمت عام تو خطا شوي       
  

 ترســم كــه بــر ابلــيس درِ عفــو گــشائي  
  

  )1/149: 1388شوريده شيرازي، (    
 حق و در مقابل او نخستين مطلب اشاره به فقـر و نـاچيزي انـسان                 هاي عرفاني در ثناي       در گرايش 

ت كـه در سـرودة   شود يكي از معناي فقر در عرفان همين هيچ بودن در برابر همـه چيـز بـودن اس ـ              مي
  :داند گردد كه موجودات را عكس روي او در آينه مي ميشوريده نيز ملاحظه

  

 صد لحن مخالف به يكي نغمه كنـي راسـت         
  

ــوائياي مقــصد     عــشاق، عجــب نغــز ن
  

 درويشيِ ما سلطنت است ار تـو پـسندي        
  

 محرومي ما مرحمت است ار تو رضائي        
  

ــا گر ــاتي  م ــشتّي نج ــو ك ــريقيم ت ــه غ  چ
  

 چــه فقيــريم تــو دريــاي عطــائي مــا گر  
  

  جملـه بـسوزند    ها  نهي ا ني كه ا  ستيشك ن 
  

 ي بنمـائ ي جلوه كه دارني از ايگر عكس   
  

 كـه حـق را     تو،   يكور، كه باش   دل ةديشور
  

 ي حمـد سـرائ    ي و وصـف كن ـ    ي شو نايب  
  

  )1/151: همان(    
خـوبي  دهـد كـه مـضامين عرفـاني را بـه            مـي ليات او جلوة بيشتري دارد و نـشان       عشق الهي در غز   

  :پروراند مي
  

 جا كه روم مقصد و مقـصود تـوئي تـو      هر
  

 گر رو به حرم آرم و گـر رخ بـه كليـسا              
  

 هر كس ز تـوأش هـست تمنـا و مـرادي           
  

 مــا از تــو بــه غيــر از تــو نــداريم تمنــا   
  

 خواهم كه ز سوداي سر زلف تو اي دوست        
  

 جـز بـاختن جــان بـرهم از همـه ســودا      
  

  )1/499: همان(    
ود را  در اغلب اين اشعار معنوي معشوق حق تعالي است و از ديدگاه عرفـاني حكايـت دارد و خ ـ                  

  :استيعني عارف خوانده» اهل دل«
  

 دل ه كه در كيش اهـل      را مخوان به كعب    ما
  

 معنــي يكــي اســت ميكــده و خانقــاه را  
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 هر شب ز عشق روي تو اي آفتـاب روي         

  
ــاه را    ــنم روي مــ ــره كــ  از دود آه تيــ

  
  )1/500: همان(    

ها از حق مايه دارد و چون او زيبا و زيبـايي              در بحث از عشق الهي و در مكتب جمال، همة زيبايي          
كه عاشق و معشوق حقيقي نيز اوست، شوريده        گيرد، چرا   چشمه مي ها از او سر     شقحقيقي است، همة ع   

  :سرايد مي ها شيرازي با همان اصطلاحات آن
  

 مشنو كه مرا با مـه رويـت نظـري نيـست           
  

 كز روي نكو اهل نظر را گـذري نيـست         
  

 آن دوست كه منظور بود شاهد جمـع اسـت         
  

 كرد كه صـاحبنظري نيـست     اما چه توان    
  

 ز تعشقّ خبـري هـست     داني كه چه كس را ا     
  

 آن راست كه هيچش ز تعلقّ خبري نيست         
  

  )1/511: همان(    
گيرنـد و همـين       يو عشق خود را از حق م ـ       ة موجودات هستي عاشق هستند    در انديشة عرفاني هم   

  :شناسانه در عرفان استآورد اين ديدگاه هستي ه حركت درميكند كه هستي را ب ميعشق گرمايي ايجاد
  

 جانـان بـود   ندارم كه بـي   هيچ موجودي نپ  
  

 اسـت  بساز عشق دمساز آمده    ينيچه را ب  هر  
  

 خلق را گوش شنيدن نيست ورنه در بهار       
  

 اسـت لي بيني كه با بلبل هم آواز آمده       هر گ   
  

 دسـت عقل با آن زورمندي پيش عشق چيره      
  

 اسـت  چنگال باز آمـده    شيپشهّ را ماند كه پ      
  

  )1/514: همان(    
يابد و نياز به مقدمات سـلوك         نميشق عرفاني اين است كه هركسي به آن راه        هاي ع     ييكي از ويژگ  

پذير است و هيچ تلاش و كوشـش خاصـي را نيـز    ها امكان ي مجازي براي همة انسان    ها  دارد؛ اما عشق  
  :گويد و عقيده دارد ميشق عرفاني نيز سخننياز ندارد شوريده شيرازي از ع

  

 ق آن نيست كـه عاشـق باشـد        هركسي لاي 
  

 يعني اين مايه كسي راست كه لايق باشد     
  

  )1/522: همان(    
-ت عرفـاني نيـز در بيـان آن اسـتفاده          دهد، كه از اصـطلاحا      ميويژگي عشق عرفاني را چنين شرح     

  :كنند مي
  

ــد  ــدم در طلــب عــشق نهادن ــه ق ــان ك  آن
  

ــد      ــاكيزه نهادن ــه پ ــد ك ــروي نهادن  ز آن
  

 دادند بـه خلـق از نظـري قـرب مقامـات           
  

ــا ظــن     نبــري كــز نظــر خلــق فتادنــد ت
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 منگر به حقارت سوي اين قوم كه ايـن قـوم          

  
ــاك    ــي پ ــد، ول ــر خــاك نژندن ــدك  نژادن

  
 جز دوست نگويند و بجر دوست نجويند      

  
 در بر همه بستند و به مقـصود گـشادند           

  
 در بارگه قدس كـه انـس ملكـوت اسـت          

  
ــا دانــش و دادنــد     انــسي ملكاننــد كــه ب

  
  )1/525: همان(    

  ية نفسـ تزك5

گردد، يعني مهمتـرين توضـية عرفـان پـاكي و خلـوص               ميرفان در تزكيه و تهذيب نفس خلاصه      ع
شـد، بـه همـين دليـل همـة          نخواهدبه سوي مقصدي معنوي گـشوده     دروني است بدون آن هيچ راهي       

تدا پاك د اباند اما براي رسيدن به اين جايگاه باي اند، به اين مقوله پرداخته  كساني كه تمايل عرفاني داشته  
  :دادهايي مقدماتي انجام سازي

  

 اگر دامن بود پاكت، چه باك از چشم ناپاكان        
  

 ها  كه با نور را نكاهد حسن عفت، بد نگاهي          
  

 تو اي پير مغان رمزي به چشم زاهـدان بنمـا          
  

 هـا   اي با خانقـاهي     كه كم نازند بر ميخانه      
  

 من ار دعويِ به بينايي كنم، باشد كه بپـذيري         
  

 ها روشن از فيض الهـي       ا چشمِ درون  مر  
  

 كـاري قلبـي، سـيه   روزي، سيه روئي، سيه سيه
  

يـاهي            هـا   كدامين آه، از من پاك شويد اين س
  

 گواهانند اشك سرخ و روي زرد بـر عـشقم         
  

 هـا يعويم سزد گر واثق آئي زين گـواه       به د   
  

  )1/167: همان(    
گـردد يعنـي دروازة ورود بـه          مـي ملاحظـه در عرفان و تصوف خلاصة سيروسلوك در تزكية نفس          

هـاي    است به همين دليل يكـي از نـشانه        شدهمراحل سلوك در همين مطلب جمع     معنويت و بلكه همة     
نحـوي   شوريده شيرازي نيز بـه  گرايش به عرفان توجه به تصفيه و تزكية نفس است كه در اغلب اشعار             

 مجموع يكي از نتايج كلي مطالعة اشعار او همين است درشدهمستقيم يا غيرمستقيم با اهميت جلوه داده
  .آيد ميشمارسرچشمة همة فضايل اخلاقي بهآموزة پاكي و طهارت باطن است كه 

  اعتباري دنياـ بي6

هـاي    نبستن به آن اسـت، زيـرا وابـستگي        دنيا يا دل  بريدن از   هاي عرفاني و معنوي دل       از آموزه  يكي
است كه دنيـا    هاي آسماني نيز آمده     در همة كتاب  دارد و اين مطلب       ميمادي انسان را از امور معنوي باز      

هاي عرفاني نيز نخستين      ها و طريقت    در همة مكتب  . گذارد  دهد و در نهايت ناكام مي       ميانسان را فريب  
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 عبـور از    آنـد و عرفـان بـزرگ نيـز سـير خـود را بـا                  سـلوك را روي گـردان از دنيـا گفتـه            گام درباره 
  :استكردهربه خود را از اين امر بيانشوريده شيرازي نيز تج. اند كردهي آغازهاي دنيو دلبستگي

  

 جهان بگشت و بـسي در جهـان بگـرديم         
  

 آنچه ديدم جز حق، بـر او فنـا ديـدم          هر  
  

ــدم  ــه بركن ــود، زو علاق ــان حــسود ب  جه
  

 زمانــه ســفله بــود، زو اميــد ببريــدم      
  

 مرا به خـوانِ جهـان سـياه كاسـه مخـوان           
  

 سر ايـن سـفره در نورديـدم       كه دامن از      
  

 تر نداشت خيال    هر آن كمند كز او سخت     
  

 از آن رهيـــدم و از دامِ مـــرگ نرهيـــدم  
  

 در اين سرا، نـشنيدم صـداي بانـگ دفـي          
  

  نـــشنيدمكـــه از قفـــاش، دو صـــد    
  

 به كار من همه عيبي بـود جـز ايـن يـك            
  

  يك عيب مرا گفت از او نرنجيدمكه هر  

  )1/352: همان(    
است كه مطلبي اخلاقـي و    شدهاعتباري دنيا اشاره  دي به بي  وريده شيرازي در موارد متعد    در اشعار ش  

 امـا   اسـت، گردد كـه مـورد توجـه قرارگرفتـه          ميلاحظهباشد كه در نزد بسياري از شاعران م         عرفاني مي 
 تعالي رسـيد  نمود ورسيده كه بايد خود را پاك  نيز مي اي    اعتباري دنيا به نتيجه   نگاهي عارفانه از اين بي    

اعتباري دنيا  ومي شاعران در مرحلة گلايه از بي      نكرد، اما در نگاه عم     به اين امور مادي و دنيوي بسنده       و
بة جسماني و بدني    كند و آن ظهور دنيا در جن        ميتباري دنيا به نحو ديگري هم بروز      اعبي. ماند  ميمتوقف

  .رسد رفانه هم مياشناسي عنوعي انسانانسان است و به
اني و معنـوي    است و مضامين عرف   اني دارد كه كمتر مورد توجه قرارگرفته      نامة زيبا و عرف   يك ساقي 

  :هاي بديعي دارد و تركيب» بادة وحدت» «مصرِ بدن«خورد و  ميچشمدر آن فراوان به
  

ــاده   ــاقي از آن ب ــار س ــاني  بي ــاي ريح  ه
  

 كه تا مرا دمـي از يـاد خـويش برهـاني             
  

ــالاي از ت  ــه بپـ ــار خرقـ ــيبيـ ــح مـ  رشـ
  

 مـرا كـه شـهرة شــهرم بـه پـاك دامــاني       
  

 طلبد جان همي ز مصرِ بدن يكي        خلاص مي 
  

 كه جان به مصر بدن يوسفي است زنـداني          
  

 ز بادة وحدت چنان به وجـد در آي خـوش          
  

 كه بر بـساط دو كـون آسـتين بيفـشاني            
  

 اسـت خنـدة تـو، خاصـه روز گريـة مـن      
  

ــارانةچنانكــه خنــد   ــه روز ب  ي مــستان ب
  

 يمـار ي ب ري ـشم تـو تـن را، بـه غ        چ ـداد  ن
  

 ـ پر زجهنخواست زلف تو دل را ب         يشاني
  

  )1/462: همان(    
  :استگفته حركت به سوي تجريد نيز سخناز اصطلاحات صوفيانه و مقامات فنا و بقاء و
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 راحــت دار بقــا در طلــب دار فناســت   
  

 شو چو منصور و پس آنگه به أنا الحق دم زن            
  

 ت آورد بر خيل ملـَك     ملك تجريد به دس   
  

 ملكــي بــاش و علــم بــر زبــر عــالم زن  
  

  )1/576: همان(    
هـاي عاشـق و     مطالعـة ويژگـي  يابـد و  مين و معنويت در حوزة عشق نيز ظهـور        اين اصالت به باط   

د كـه درون را برتـر از        آور  ميدهد و نگاهي ديگر مقولـة عـشق را بـار            ميتأثير قرار  نيز تحت  امعشوق ر 
  .دهد ميبيرون قرار

  :به پيروي از اين غزل حافظ
  

 شاهد آن نيست كـه مـويي و ميـاني دارد          
  

 ...بنــدة طلعــت آن بــاش كــه آنجــا دارد  
  

  )125غزل : 1391: حافظ(    
-هـاي عارفـان را بيـان        رخي از ويژگي  برد و ب    ميكارفاني در آن به   غزلي عرفاني دارد كه مضامين عر     

  :دارد مي
  

 شاهد آن نيست كه او را خط و خـالي باشـد        
  

 شاهدي جو كه در او نور كمـالي باشـد           
  

 ها سوي اوسـت     كه راهست كمالي، همه دل    هر
  

 خاصه آن را كه كمـالّي و جمـالي باشـد       
  

 عارفان گر همه شاهي است، به يك جو نخرند        
  

ــي باشــد    ــيم زوال ــه در او ب ــي را ك  دولت
  

 تديده بر خوبي طوبي نكننـد اهـل بهـش         
  

 گر چو قد تو بـه فـردوس نهـالي باشـد             
  

  )1388:1/528شوريده شيرازي، (    
  :گويد ميها نيز سخن دهد و از زبان آن ميي خود را نيز در ميان عارفان جايدر موارد

  

 چه دم از غمكـده خـاك زدنـد        عارفان گر 
  

 قــدم از مرتبــة عــشق بــر افــلاك زدنــد  
  

 چــه گــدايان رهــيمايــم ار  شــه ميكــدهمــا
  

 ...ه شـاهي مـا بـر ورق تـاك زدنـد           سكّ  
  

 مدعي گو بر شوريده مكن دعـوي عـشق        
  

 باك زدنـد  ز آنكه اين قرعه به نام من بي         
  

  )1/533: همان(    
هـا را     كنـد و آن     مـي ناي چنـين بيـا      هاي عارف در گرايش به وحـدت و زيبـايي در سـروده              ويژگي

  :خواند صاحبنظران مي
  

 تصاحبنظران جمله به رقص از مي وحد      
  

 كــز شــاخ شــجر نكتــه توحيــد شــنيدند  
  

 در جــسمِ درختــان چمــن روح دميدنــد   مشكين نفََحاتنـد كـه همچـون دم عيـسي         
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 نگرفتنــداز گــور بــسي رفــت كــه ســر بر

  
 آنان كه سر از خاك بر افـلاك كـشيدند           

  
  )1/536همان، (    

يي معـروف بـه   بـا ابوالحـسن طباط زرگ معاصر با شوريده شيرازي، سيديكي از عارفان و حكيمان ب  
از حكماي چهارگانه مكتب فلسفي و عرفاني تهران است البته          .)  ق 1314ـ  1238(ميرزا ابوالحسن جلوه  

-ات بـر شـرح فـصوص       از آثار عرفاني او تعليق     .باشد  مي» ديوان جلوه «شاعر هم بوده و يكي از آثار او         

نـوي ومولـوي و     نايي غز  س ـ  كه بـه   دادهاي شعري رخ  م قصيري است بين اين دو شخصيت مكاتبه       الحك
  .شود  ميعرفان مربوط

  

ــسن    هـ بوالح ــر زمانـ ــصر و تحري ــسوف ع  فيل
  

 اي كه جان كهنه را دادستي از دانـش نـوي            
  

 داد به حكمت جلـوه    ي تو در معن   ينام نام 
  

 ورنه معني مختفي بودي و حكمت منـزوي    
  

 ـديشاعر ب   يا  دهي بـشن  يا  دهي گـر شـو    ده،ي
  

 ردون شد رويخود منم كز نظم من بر نسر گ         
  

 چمنــد يــك طــرزي مــيدختــرانِ طبــع مــن هر
  

 يك به فـرّ بـانوي     در پس پردة سخن هر      
  

  بنگر كه اندر حضرتت    ،ي ره ي سو ي ره كي
  

 ي خواهم قو  ي و حجت  في دارم ضع  يحاجت  
  

 ستي كس امروز ن   رازيز آنكه اندر خطّه ش    
  

 يكو توانـد كـر دحـلّ مـشكلات معنـو            
  

  ضـلال  هي ـ در ت  مي ما شو كه گمـراه     يهاد
  

 ي با خصم غـو    مي ما كن كه در بحث     ياري  
  

 چون تو در پهنه حكم كس را نشايد صفدري        
  

 جز تو در عرصه هنر كس را نزيبد پهلـوي           
  

 گوي كاندر دانش و حكمت كدامين برترنـد       
  

 ملاي رومي يا حكيم غزنـوي؟     : زين دو تن    
  

 گفت در اقليم معني خـسروند     هر دو خواهي  
  

 رترنـد از خـسروي    دانم اما گو كدامين ب      
  

 گوي برهاني كه برهاني مرا زيـن دردسـر        
  

  ثـانوي  ورنه از من درد سر يابي به قطع         
  

  )1/843: همان(    
پس از اين پرسـش و      . فرستد  ميسرايد و     نامه براي حكيم جلوه مي    صورت پرسش ابتدا شعري را به   

  :ه زيباستسرايد ك تقاضاي شوريده شيرازي، در پاسخ حكيم جلوه نيز چند بيت مي
  

  دوستدار علم و فضل    ق،ي حقا ة پژوهند يا
  

ــا دل بنمــتيب   ــاي بــس ب ــا ران ــوي و ب  ي ق
  

  برترنـد  ني در معرفت بر گو كـدام      يا  گفته
  

 ي غزنـو  مي حك ـ اي ي روم يملا:  دو تن  نيز  
  

 يروي ـ را پ  ي منطق ـ دي با ني گفت و ا   يمنطق   بـرد جـز از راه حـس        نتوان اتي به جزئ  ره
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  نمـط  نيكردن ز كم رفتگان را ح   يمي قد پس

  
 ي ممكن گر به انصاف و مروت بنگر       تينس  

  
  درسـت دينا ي حكم مني دو هم، ا ني كتاب ا  از
  

 ي و هــم مكــررّ بــشنوي مكّــرر خــوانگــر  
  

  حكم نگونهي بود سوء ادب ز امثال ما ا       هم
  

 ي شو ي سوء ادب راض   ني گمانم كه به ا    ين  
  

 ي را چنـد جـا     ي غزنو مي حك دي بستا كيل
  

 ي از گـزاف انـدر كتـاب مثنـو          دور يمولو  
  

 كي ـ در رتبه ل   ي برتر لي دل نيچه نبود ا  گر
  

 ـ نبـود، بـشنو از ا      دييأ از ت  يخال    ي منـزو  ني
  

 ـ كه معلوم است حال ا     تا  دي ـ دو تـن دارم ام     ني
  

 يگـه محتـاج قطعـه ثـانو       چي ه ـ ي نگرد كه  
  

  )1/844: همان(    
شـوريه، بـه هـوش و ذكـاوت و          «: نـد ا   كتاب سخنوران نامي ايران نوشته     به نقل از محمد اسحاق و     

آن را به شـعر در      ) بيناها(استعدادزياد ممتاز بود و در اشعار و تشبيهاتي وجود دارد كه بهتر از بينندگان               
 خاطر مملو از قصص و حكايات نوادر اشعار عربي و فارسي            ن خزينه آورده و وصف فرموده و همچني     

دسـتي  در قصيده و غزل به اين سبك، كمال زبر        . دشو  ميتاريخي بوده و از اشعار وي محسوب      و وقايع   
است ولـي در اشـعار دورة جـواني او، روح ابتكـار و اختـراع و معنـاي                   و رشادت را به ظهور رسانيده     
بالأخره بايـدگفت كـه     . شود    ميوفور ديده زه از هجو وفكاهيات و غيره به      جديده و موضوعات بكر و تا     

ي، رودكـي   ان او را بعد از شعراي نابيناي عالم همانند هومر يونان          تو   از نوادر بوده و مي     شوريده شيرازي 
 مـسلم شـعر در قـرن        انداترديـد از اسـت    بخارايي، ابوالعلا معريّ، و ميلتون انگليـسي ذكركـرد و بـدون           

تـر و حـاوي       نمود كه اشعار دوران پيري او پخته      البته بايد اذعان  ) 1/83 :همان. (»چهاردهم هجري است  
  . عرفاني بيشتر استمضامين معنوي و

  ـ ارادات به انسان كامل و پيشوايان معنوي7

هاي بزرگ    هاي عرفاني و معنوي احترام قلبي و تمايل باطني به شخصيت            هاي گرايش     يكي از نشانه  
ت در مقدمـه و ابتـداي ديـوان    ملاحظه اس ـه دربارة شوريده شيرازي نيز قابل     در عرصه معنويت است ك    

  :دارد) ص(دح پيامبر اكرم اي مفصل در م دهيصخود ق
  

ــولان  ــتم رسـ ــران و خـ ــه پيغمبـ  خواجـ
  

ــالش     ــزد متعـ ــد ايـ ــه بگزيـ ــز همـ  كـ
  

 در همـــه عـــالم يكـــي نـــداده نـــشانش
  

ــالش     ــده هم ــي ندي ــي يك ــه گيت  در هم
  

ــ ــالل ويمعن ــمه الي ــ ش ــوي  شيست ز م
  

 جمـــالش  زيتـــيســـوره والـــشمس آ  
  

 وسـت نهـالش   امكان، باغ اسـت و قـد ا           كشت است، وجود اوست سحابش     مان،يا
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ــا  ــدســت كج ــوت ازدي ــوان نب ــه خ   او ب

  
ــزه   ــراهيم ري ــوالشصــد چــو اب  خــوار ن

  
 از شـــب معـــراج تـــا بـــه روز قيامـــت

  
  ن بـــود ز گـــرد نعـــالشعـــرش مـــزي 

  
ــسير    ــال مـ ــد وصـ ــا ابـ ــد ز ازل تـ  شـ

  
ــالش     ــظ وصـ ــتماع لفـ ــشتر از اسـ  پيـ

  
  )1/154: همان(    

 و  دارد و عـشق    به نكات معنوي زيبايي اشـاره      ر آن دارد كه د  ) ع(اي زيبا نيز دربارة امام رضا       سروده
  :دهد مياخلاص او را به اين امام نشان

  

 وه ز آفرينــشي كــه چــو ايــزدانش آفريــد
  

 خود را ز خوش در خود صـد آفـرين نهـاد             
  

ــن موســي ز عجــز  ــتانة اي  موســي در آس
  

 در از آســتين نهــادهاعجــاز خويــشتن بــ  
  

 بنگر به طوس كـز ملـك هـشتمين رضـا          
  

 گــام بــر فلــك هــشتمين نهــاداز خــاك   
  

 قـرين را گـر نيـستي غلـط        عم عرش بـي   
  

 گفتمي بـه مـشهد نتـوان قـرين نهـاد          مي  
  

 كس كه پا بهشت بر اين طرفـه آسـتان         هر
  

 مشنو گر كه دل بـه بهـشت بـرين نهـاد             
  

  )1/203: همان(    
: همـان (» ستسوي صنع خداعارفان را كه همه چشم «: گويد برد و مي مياز عارف و عارفان نيز نام  

هـايي را    هـاي چنـين انـسان     دهد و نمونـه     ميهاي كامل قرار     را در رديف انسان    هاحقيقت آن در) 1/518
  .داند امامان شيعه مي

 تن زنـداني اسـت      ت خود و روح الهي انسان كه در قفس        ارادات او به انسان كامل عرفاني با شناخ       
    .آورد ميو تركيبي زيبا در مخمسات او پديدگردد  همراه مي

  

 نـار بلاسـت    آن خليلي تو، كه باغ گُل تو      
  

 آن ذبيحي تو، كه قران گه تو كوي وفاسـت         
  

 آن مسيحي تو كه چرخ تو مقامات رضاسـت   
  

 آن كليمي تو، كه طور تو بيابـان فناسـت        
  

 كنـي  چون شبان تا كي و پاس گله تا چند          
  

  

 من درين كنُج قفس طوطيي كه بسته پـرم        
  

 زي و لختـي بپـرم     شكنم رو اين قفس بر    
  

 عـان سـپرم   ذ روضه به ا   نيروم آن روضه و ا    
  

  خبـرم  ابدي جا رفت كه  ك كه   ديكه گو هر  
  

 شـكني گو سوي عالم جان رفت بـه شكر         
  

  

 رفـت لوحش االله كه سوي ملك بقا خواهم         رفــته از ايــن دار فنــا خــواهماالله االله كــ
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 رفـت  االله كه از اين جا به كجا خواهم        علم

  
 رفـت  كه سوي معني لا خـواهم      شهد االله   

  
ــدني    ــاز آم ــود صــورت ب  رفتنــي كــش نب

  
  

 گــر شــود پرتــوي اشــراق ز انــوار قــديم
  

ــد ســليم     هــيچ ز اشــياء ز احــراق نمانن
  

يـم    » خرََّ موسي صعقا  «  خوان كه گواهيست عظ
  

 مطلب صورت معني كه چو موسي كليم        
  

ــن   ــنود هر ل ــي ش ــي تران ــد أرن ــه بگوي  ك
  

  

 رخ ره كـسي دل نربـود      تا كه ننَمود كسي     
  

رد و بـه مـا رخ ننمـود                  دلبر ما دل مـا بـ
  

 رخ ننموده و عشق؟ اي عجب اين كس نشنود        
  

 عشق و ناديدن و ديدار چنانست كه بود         
  

ــي      ــس قرن ــر اوي ــري و مه ــسن پيغمب  ح
  

  

  )1/681: همان(    
دارد كـه بـه     اي عارفان   هايي در وصف اين مقتد      نيز ارادتي تمام دارد و سروده     ) ع(دربارة امام علي    

  :كند كه حكايت از تفسيرهاي عارفانه در عرفان شيعه دارد مينكات دقيقي نيز اشاره
  

 خواهي كه حق شناسي، حيدر شـناس بـاش        
  

ــه      ــدر آين ــزدان را حي ــفات ي ــد ص  كĤم
  

ــا     ــة وغ ــه عرص ــه گ ــي ك ــاه لافت  آن ش
  

ــه     ــوهر آين ــتدي ج ــارش واس  از ذوالفق
  

 تــا بنگــرد صــفات خــدائي ذات خــويش
  

ــه     ــر اينـ ــي را پيغمبـ ــدة علـ ــد ديـ  شـ
  

ــوطئي در او   ــرد ط ــي بب ــامي از عل ــر ن  گ
  

ــرطــاووس   ــهوش، ز شــوق ب ــر اين  ارد پ
  

ــاب ولا ننگــري اگــر  ــن يــك آفت  حــز اي
  

ــاور آينـــه    ــا خـ  از بـــاختر نهنـــدت تـ
  

 از شمس برشدي، ز يكي عكس مرتـضي       
  

 مستظهر ار همي شـد و مستحـضر اينـه           
  

 چون شد به نام نامي حيـدر رديـف شـعر      
  

  شد به نُه سپهر و به هفت اختر آينهبر  

  )1/452: همان(    
  

اي پردازي عرفاني بر  اند و اغلب در مضمون      متر پرداخته شوريده شيرازي مخمساتي دارد كه به آن ك       
  :است، مضامين عرفاني شيعي و طريقت اهل حق در آن آشكار است) ع(امام علي

  

ــاقي ازل آواي   زد بلــي ســاغر بــلا مــيآنكــه گفــت هر   زدصـــلا مـــيچـــون سـ
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ــي  هر ــلا زد دام از ولا م ــام ب ــه ج  زدآنك
  

 زد  پرسـتان يكـي نـدا مـي       ه گوش بـاده   ب  
  

 سـت علـي   اكه اي حريفان مقصود مـا علـي        
  

  

 دلم همي ز خدا وصـل مرتـضي خواهـد         
  

 عجب دليست دلم كز خدا خدا خواهـد         
  

 ـ        جـا خواهـد   هخداي را ز خدا خواهد و ب
  

 گو ورا خواهد  هر آن كسي كه خدا خواست         
  

 ســت علــي اكــه مظهــر ذات خــدا علــيچرا  
  

  

ــت    ــي اس ــدي عل ــم محم ــه عل  در مدين
  

 در ســفينه اســرار احمــدي علــي اســت  
  

ــي اســت   ــاخ مجــردي عل ــه ك ــه اريك  ش
  

 مدي علي اسـت   صفاي چهره مرآت سر     
  

 ســت علــي  افــروغ بارگــه كبريــا علــي     
  

  

 عليم و عالم علم هداسـت حيـدر و بـس          
  

 ضاسـت حيـدر و بـس      امير و آمر امـر ر       
  

 حكيم و حاكم و حكم قضاست حيدر و بس    
  

ــس     ــدر و ب ــت حي ــاظم بقاس ــام و ن  نظ
  

 سـت علـي    ا مليك و مالك ملك رضـا علـي         
  

  

 واردين هـزار آينـه    به چن ـ  عكوس خلق و  
  

 همه يكيست وليكن بـه اخـتلاف صـور          
  

ــهر ــه ب ــه جــز يكــي منگــر  هآين  هــر آئين
  

 ايـست بايـد اگـر     پي ظهـور حـق آئينـه        
  

ــق  ب   ــه حـ ــه آئينـ ــا كـ ــي يـ ــت علـ  نماسـ
  

  

ــه    ــه طـ ــس و دوحـ ــة يـ ــار روضـ  بهـ
  

ــاخ ولا      ــميم ش ــت، ش ــاغ امام ــسيم ب  ن
  

 هنــوز لام و الــف لابــدي كــه از در لا   
  

 بـــه كارخانـــه لاســـيف زد نـــدا الاّ     
  

 ســت علــي اكــه شــاه معركــه لافتــي علــي   
  

  

ــپيد    ــياه س ــه س ــود نام ــاه ش ــر ش ــه مه  ب
  

 چنانكه تيرگي شـب ز تـابش خورشـيد          
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ــد  دلا ز  ــو بي ــرز چ ــود مل ــه برخ ــاد گن   ب
  

ــد    ــشو نومي ــيم پرســش روز جــزا م  ز ب
  

 سـت علـي    ا كه شافع روز جزا علي    چرا  
  

  

ــه     ــر ميخان ــات مي ــر خراب ــر، پي ــه پي  چ
  

  طرفــه پيمانــهوچـه داد، داد مــرا يـك د    
  

 چه كرد، كرد مـرا مـست و مـات ديوانـه           
  

 چـه بـاش بيگانـه     گفت كه از هر   : چه گفت   
  

 ست علـي   ا ليشو آشناي علي كĤشناه ع      
  

  

 دلا به دام بـلا بـسته بـاش، رسـته مبـاش            
  

  جسته مباش  ،كمند زلف بتي جسته باش      
  

  خسته مبـاش   ،چه خواسته او بسته باش    به هر 
  

 دل رميدة شـوريده گـو شكـسته مبـاش           
  

 ست علـي   ا گشا علي ز كار بسته كه مشكل      
  

  

  )1/678: همان(    
  :استاست كه كمتر به آن توجه شده) ع(نم حسياي زيبا براي امايكي از اين مخمسات نوحه

  

 شاه از زين به زمين آمد و گفت كه الهـي          
  

 كردم اين لحظه وفا وعدة خود را تو گـواهي           
  

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شـما را           
  

  

 عاشق آن است كه جان در ره معشوق سپارد        
  

 زهر خورد شهد شمارد   ست اگر ودر ره د    
  

  به دم تيغ گذارد    چونكه ار جان گذرد سر    
  

 قيمت عـشق ندانـد قـدم صـدق نـدارد            
  

 شُست عهدي كه تحمل نكند بار جفـا را          
  

  

 گر كُشد از دم شمشير جفا شـمر شـريرم         
  

 ور كه بر سينه زند تير حصين ابن نميرم          
  

 ور كه رنگين شود از خون سرم چهـر منيـرم          
  

 رود از عهد تو سرباز نگيـرم      گر سرم مي    
  

 سر برد وفـا را    هز من كه ب   تا بگويند پس ا     
  

  

 سر شاه شهدا رفت چـو بـر نيـزة عـدوان           
  

 سر كيوان  را سر ز بلندي بگذشت از      هنيز  
  

 و آن صورت تابان    گفت خورشيد چو ديد آن سر     
  

 سر انگشت تحير بگزد عقـل بـه دنـدان           
  

 نمـا را  چون تصوركند آن صورت انگشت      
  

  

  )1/624: همان(    
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  گيريـ نتيجه8

آيـد كـه ايـن        مـي دسـت اي به   هاي عرفاني چنين نتيجه     در مضمون ة ديوان شوريده شيرازي     از مطالع 
است كه در   يز سروده است و اشعاري عرفاني ن    دادهه معنويت گرايش بيشتري نشان    شاعر در پايان عمر ب    

هـاي    هكنـد و واژ     است از انالحق حلاج به نيكي يادمي      كاربردهعرفاني و صوفيانه را به    ها اصطلاحات   آن
 اشـعاري چنـد در مـدح امـام         .بـرد   ميكـار بقا را در مضامين عارفانه به     ان، خانقاه، صوفي و فنا و       پير مغ 
-از ايـشان سـخن    ) يارسـان (قـت اهـل حـق       دارد كه در تعبيري عارفانه و بلكه مناسب با طري         ) ع(علي

دهـد    ميوجه و علاقه نشان   امان ديگر نيز ت   كند دربارة ام    ميامام را انسان كامل عرفاني معرفي     گويد و     مي
است براي امام مفصلي نيز براي ايشان سروده   نوحة چند شعر ارزنده دارد و    ) ع(ويژه براي امام حسين   به

  .استودهنيز شعري زيبا سر) ع(رضا
ه شيرازي مربوط به عشق است كه بخشي از آن به عـشق              مضمون عرفاني در شعر شوريد     ترين مهم

-اري دنيا نيز به سبك عارفانه سخن      اعتبدربارة بي . كند  ميار جنبة معنوي پيدا   شود كه بسي    ميالهي مربوط 

سان كامـل عرفـاني     گويد و دربارة ان     ميفية نفس نيز چون سالكي مشتاق سخن       تزكيه و تص   در. گويد  مي
گـردد    مي استنباط دارد از اشعار توحيدي او نوعي گرايش به نظرية وحدت وجود نيز             ميعقايدي را ابراز  

- داشته كه در اشعار خود به      هاي معنوي را نيز     جربهاعري با طبع لطيف است بسياري از ت       كه او ش  نجاازآ

  .گذارد  مينمايش
 هـايي چـون ذهبيـه و       در عصر او شيراز يكي از بزرگترين مراكز عرفان شيعي بـا طريقـت              هكازآنجا

 اهل معنويت   است كه مورد توجه   دههاي متعددي نيز داير بو      خانقاه  .استها بوده   اللهيه و مانند آن     نعمت
) ع(ويژه امام علي    كه شوريده دربارة امامان شيعه به     گرفت كه مطالبي    نتيجهتوان  و عرفان قرارداشتند، مي   

تأثير آن  دهندة اين امر است كه شاعر تحت      ها را دارد، نشان     هاي آن طريقت    هبوي گفت و و رنگ  استگفته
نمـود  فكار شاعران را در آن عصر دگرگون      قلاب مشروطيت روحيه و ا     البته ان  .استعقايد خود قرارداده  

سازند و يكـي از نتـايج مطالعـة    ا دنياي جديد و تحولات آن هماهنگ دند تا خود را ب    كرو همگي تلاش  
هاي او چند مرحله را متناسب با تحولات تـاريخ ايـران در               اشعار شوريده شيرازي اين است كه سروده      

اي بـه مراحـل شـعري او در     شود در يـك تحقيـق جداگانـه    ميارد كه پيشنهادگذ   عصر پشت سر مي    آن
ن نيز در اشعار او شود، تا از اين طريق جايگاه معنويت و عرفا       سب با تحولات سياسي كشور پرداخته     تنا

  .گرددتر ارزيابيروشن
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Abstract 

Fasih al-Mulk, Shourideh Shirazi (died 1345 AH) has been called the last 

poet of the literary return style, who is considered one of the bright-hearted 

geniuses in Persian literature, the turbulent period of his life at the end of the 

Qajar era and the beginning of the Pahlavi era and the events of the 

constitutional revolution, his poetry has a high And it makes descents that 

show tendencies towards spirituality and mysticism. In this article, with the 

analytical method and referring to the first-hand sources and poet's poems, 

hymns that were related to spirituality and mysticism have been analyzed, 

and divine love and desire for the unity of existence have been analyzed. 

And self-cultivation is followed in it until becoming a Perfect Human, and 

his Sufi poems about Imam Ali (a.s.) are especially impressive, which are 

completed with devotion to Imam Hussain (a.s.) and Imam Reza (a.s.) and 

make these imams as Perfect human. draws and it is This poet had spiritual 

and mystical tendencies and this tendency increased during his maturity and 

the last decades of his life. He puts spiritual principles at the head of his 

teachings in most of his poems. 
Key words: style of return, divine love, praise of Imam Ali (AS), Perfect 

Human, unreliability of the world.  

 


